
ذات اقدس الهي براي تزکيه نفس، گذشته از تعليم کتاب و حکمت، ما را به بدترين دشمن ما که در درون ما تعبيه شده است، آگاه  

شناسي دقيقي است که ما را آگاه کرد که در درون ما شناسي، نفسبه سفارش نيست، با يک معرفت ،﴾يُزَکِّيهِمْ وَ﴿کرده است. اين 

هاي علمي طلب هستند، ابزار خوبي هم هستند که شما از اينها بهره چه خبر است!؟ فرمود درون شما ابزار فراواني است که راحت

کشند. اين بيان نوراني پيغمبر)عليه و علي آله گسيخته شما را به بَند ميلي ببريد و اگر شما اينها را استخدام نکنيد، اينها لجامو عم

 همين است.  آلاف التحية و الثناء( که فرمود: »أعَْديَ عَدوُِّكَ نَفْسُکَ الَّتِي بَيْنَ جَنْبَيْکَ«،

گويد متخلقّ باشيد اين صِرف توصيه نيست، اوّل تعليم کتاب گويد تقوا داشته باشيد، اين سفارش نيست، اگر ميقرآن اگر به ما مي

است، يک؛ بالاتر از آن روش تزکيه است، دوم؛ بعد سفارش به تقواست. فرمود در درون شما يک نيروي بسيار خوبي  و حکمت 

است اگر اين نيرو را بجا کار گرفتيد، براي شما بهترين دوست خواهد بود، اين جنود عقل و جهلي که مرحوم کليني)رضوان الله 

آورده که يک روز قرائت کرديم همين است. در درون شما يک سلسله دستگاهي است که اگر اينها   عليه( در همان جلد اوّل کافي

خواهند با شما درگير بشوند، تحت تدبير کنند که ميوگرنه به زيان شماست. اوّل وسوسه ميرا خوب هدايت کرديد به نفع شماست  

خواهند مستقل باشند به جاي کتاب و حکمت، قصه و رمان و چيزهايي که نافع نيست بخوانند، شما نباشند؛ هم وهم و خيال مي

خواهند از دست عقل عملي بيرون بيايند آزاد  ياد بگيرند، هم شهوت و غضب مي «لِمَهُعَ مَنْ  وَ لَا يَنفْعَُ جَهِلَهُ  علمي که »لَا يَضُرُّ مَنْ 

نْسانُ لِيَفْجُرَ الْإِ يُريدُ بَلْ﴿»قيامت« دارد که اينها هيچ مشکل علمي ندارند، حق برايشان روشن شد، بشوند که در سوره مبارکه 

 بَلْ ﴿است، ، اين إضراب ﴾الْإِنْسانُ يُريدُ بَلْ﴿شبهه علمي، اشکال علمي، نقد علمي ندارد، چون همه را برايش حلّ کرديم.  ؛﴾أَمامَهُ

 بِالنَّفْسِ  أُقْسِمُ لا  وَ ٭ الْقِيامَةِ بِيَوْمِ أُقْسِمُ لا ﴿اي در کار نيست، خواهد جلويش باز باشد. شبهه؛ اين مي﴾أَمامَهُ لِيَفْجُرَ الْإِنْسانُ يُريدُ

خواهد جلويش باز باشد و عقل هم اقال خواهد جلويش باز باشد، چون ميهمه معارف را براي شما حلّ کرديم، اين مي ،﴾اللَّوَّامَةِ

«، کتاب و حکمت عَلِمَهُ مَنْ وَ لَا يَنْفعَُ جَهِلَهُ   مَنْ دهد که هر چيزي را بخوانند که »لَا يَضُرُّکند، نه وهم و خيال را اجازه ميمي

به  ﴾يُزَکِّيهِمْ﴿باشد. اين  ﴾يُزَکِّيهِمْ﴿دهد که شهوت و غضب هر چه بخواهند انجام بدهند، بايد بخوانند و هم عقل عملي اجازه نمي

به عهده عقل نظري است. اين دو نيرو که زير مجموعه عقلين هستند،   ﴾الْحِکْمَةَ وَ الْکِتَابَ يعَُلِّمُهُمُ﴿عهده عقل عملي است، اين 

تها در آن حديث شريف، چون جهاد اکبر کمتر مطرح است، اين نسبت به جنگ  اينها درگير هستند، البته جهاد اوسط است ؛ من

آدم خوب شدن، بهشتي شدن، عادل شدن، گذاري شده، وگرنه اين جهاد، جهاد اوسط است؛ يعني بيروني، جهاد اکبر نام

ل و قلب  باتقوا شدن، جهاد اوسط است نه جهاد اکبر، بهشت را ديدن جهاد اکبر است. آن جهاد اکبر بين عق

خواهد آدم خوبي بشود، عادل بشود، باتقوا بشود، اهل  . اين جهاد بين نفس و عقل است که مياست نه بين عقل و نفس

، تا اسير نگرفت ﴾ لِيَفْجُرَ أَمامَهُالْإِنْسانُ يُريدُ بَلْ﴿بهشت بشود. به هر حال اين دشمن درگير است، اين دشمني که درگير است 

کند. آن بيان نوراني حضرت امير  اوّل نفس مسوّله است، وقتي اسير گرفت، عالماً عامداً انسان را وادار به گناه مي باز است، نيرنگ

اين بعد از اينکه در جهاد درون، انسان شکست خورد، وقتي شکست خورد  که فرمود: »کَمْ مِنْ عَقْلٍ أَسِير تحَتَْ هَويًَ أَمِير«،

 آن براي مراحل بعدي است. اما مراحل ابتدايي و مياني، اوّل نيرنگ است، »الْحَرْبُ خُدْعَة«؛ ،﴾بِالسُّوءِ  لَأَمَّارَةُ النَّفْسَ إِنَّ﴿شود: مي

 کند.شود. وقتي اسير گرفت آن وقت عالماً عامداً انسان گناه مي اين جنگ در اوايل امر با تسويل و با نيرنگ شروع مي

شهوت و غضب که تحت هاي همان وهم و خيال که زير مجموعه آن نفس اماره هستند يا  گرچه بخشي از تسويل طبق راهنمايي

؛ يعني اگر من مواظب نباشم  ﴾النَّفْسَ إِنَّ﴿پذيرد. اگر وجود مبارك يوسف)سلام الله عليه( فرمود: امر نفس اماره هستند سامان مي

رسم، نه معنايش اين است که نفس اماره اوّل است. فرمود اگر من ـ خداي ناکرده ـ آلوده بشوم، به  خورم به آنجا ميشکست مي

وگرنه نفس أماره بالسّوء اوّل نيست، گيرم که »أمارةٌ بالسّوء« است؛ شوم و در اختيار اميري قرار مياي اسير ميمرحله  آن

 کند.بلکه اوّل تسويل است و نيرنگ است و مبارزه است، وقتي که اسير گرفت، آن وقت امر مي


